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سلام به فرداآمبولانس

به طور كلى مسلمانان در وصيت نسبت به يك سوم از 
ــتند و مى توانند در مورد آن هر  اموال خود مجاز هس
تصميمى بگيرند. هزينه كفن ودفن و مراسم سوگوارى 
ــيم ارث از كل اموال كم  ــا پيش از تقس و مانند اينه
ــراى وراث - و اگر وصى  ــاى متوفى ب ــود. وصاي مى ش
ــد براى وصى- لازم الاجراست حتى اگر  ــته باش داش
وصى در زمان حيات موصى (متوفى) از اينكه وصى او 

واقع شده بى خبر باشد بعد از وفاتش نمى تواند از انجام 
ــوددارى كند. بنابراين وقتى  ــر باز زند و خ وصايت س
ــتان  ــت كه در گورس فردى به هر علت علاقه مند اس

ــود و اين را وصيت مى كند وراث و  مشخصى دفن ش
ــا (در صورت وجود) اگر مقتضى موجود و مانع،  اوصي
ــد مكلف به انجام وصيت متوفى هستند.  مفقود باش
بديهى است كه از آنجا كه انجام هرگونه عملى موكول 
ــرف قادر به انجام آن  ــت كه عامل در حد ع به آن اس
ــد، در صورت وجود موانعى از هر قبيل - مادى يا  باش
معنوى- تكليف وارث و وصى ساقط مى شود. مصاديق 
ــا در مورد افراد  ــكان و ناتوانى از اجراى وصاي عدم ام
ــف و زمان هاى متفاوت  ــون و در جوامع مختل گوناگ
مى تواند بسيار متنوع باشد و همواره در داورى نسبت 
ــه انجام وصايا بايد اين  ــه اقدام يا عدم اقدام اوصيا ب ب

مساله را در نظر گرفت. 

درباره وصيتنامه سيمين بهبهانى

مرده ها 18

ــت حرف مى زد. از زايمان  گلى مرده بود اما هنوز داش
گاو مش اسحاق مى گفت كه پدرش برايش تعريف كرده 
بود. گاو و گوساله اش هر دو سر زا مى روند و گلى همان روز 
به دنيا مى آيد. گلى خيلى دوست داشت وقتى مهندس 
ــى مى كند، برايش چايى ببرد و يك ريز  عيانى نقشه كش
حرف بزند تا سرش را بالا بياورد و توى چشم هايش نگاه 

كند و بگويد، «واقعا!»
ــق عينك مهندس بود. هروقت خانه نبود،  گلى عاش
مى رفت و عينكش را به چشم مى زد و مى نشست پشت 
ميز طراحى و ادايش را درمى آورد. در يكى از همين روزها 
بود كه نقشه اى را خط خطى كرد و كتك مفصلى خورد. 
بعد از آن بود كه دوست داشت كتكش بزند تا بعد بيايد 
ــش كند. اما ديگر او را نزد. هرچقدر حرف مى زد،  و نوازش

مهندس فقط سرش را بالا مى آورد و مى گفت، «واقعا!»
حالا كه گلى مرده بود باورش نمى شد مهندس عيانى 
برايش گريه كند. پدر و مادرش كه از لاهيجان آمده بودند 
گريه نمى كردند. گلى بالاى سر جنازه خودش ايستاده بود 
ــحاق فكر مى كرد كه با گوساله اش مرده  و به گاو مش اس
ــر زا رفته بود.  ــود. با خودش خيال كرد، كاش او هم، س ب

اگر زن يكى از همين هم محلى هايشان شده بود، الان سه، 
چهارتا بچه داشت. 

دوباره شروع كرد به حرف زدن. مثل راديو حرف مى زد. 
مهندس سرش روى ميز نقشه كشى بود و معلوم نبود به 

حرف هايش گوش مى دهد يا نه. 
ــدر با هيجان  ــحاق را آنق ــتان گاو مش اس اين بار داس
تعريف مى كرد كه خودش هم به وجد آمده بود. اما اين بار 
هم مهندس سرش را بالا آورد و گفت، «واقعا!» بعد گفت، 

«ميرى  يه قهوه بيارى!»
ــت با او لج  ــت و گلى هروق ــت داش قهوه خيلى دوس
 مى كرد، مى رفت و برايش چاى مى آورد. مهندس گفت، 
«باز كه اشتباه آوردى!» استكان چاى را برداشت و سركشيد 
و گفت، «اشكال نداره، راستى بالاخره گاو مش اسحاق... .»

ــودش را آماده كرده بود دعواى مفصلى كند.  گلى خ
ــوهرم نيستى، اگه نمى خواى زنت  فرياد بزند، «مگه تو ش
ــم چرا منو از خانواده ام جدا كردى...» تا خواست اين  باش

حرف ها را بزند، مهندس گفت، «پس چرا ساكتى؟»
ــا... بيا... جلو  ــمش را خورد. مهندس گفت، «بي خش

ببينم...»
دست وپايش مى لرزيد. خيال كرد، مى خواهد نوازشش 
كند. اما عينكش را از روى ميز برداشت و به چشم هاى او 
زد و گفت، «خوبه... خوبه...» همه جا را تار مى ديد. مهندس 
ــت عينك را بردارد  صورتش را جلو آورد. دلش مى خواس
تا ببيند، چشم هاى او اين جوروقت ها چه حالتى مى شود. 

مهندس گفت، «خب،  حالا برو قهوه بيار...» تصميم گرفت، 
 عصبانى اش كند تا باز كتكش بزند. گفت، «نميرم.» اعتنايى 
نكرد. بلند گفت،  «اصلا نميرم» سرش را بالا آورد و گفت، 
ــته اى؟ برو استراحت كن!» گلى خسته نبود.  «واقعا،  خس
مى خواست حرف بزند. كتك بخورد و نوازشش كنند. باز 
ــو... بسه!» اما فرصتش  حرف بزند تا به او بگويد، «خفه ش
ــتاد و نگاهش كرد.  ــاكت ايس پيش نيامد. همان طور س
ــتادى نگاه مى كنى؟» تصميم  مهندس گفت، «چرا وايس
ــده عصبانى اش كند و نگذارد كار كند.  گرفت هرطور ش
ــلتوك چيه؟» مهندس سرش را  گفت،  «اصلا ميدونى ش
ــلتوك!» گفت،  «بله!» سرش را پايين  بالا آورد و گفت، «ش
ــت  ــلتوك پوس ــت و گفت، «نه...» گلى گفت، «ش انداخ
ــغول كار شد.  برنجه...» مهندس گفت، «واقعا!» دوباره مش
ــت،  «براى آدماى عصبانى و نگران خوبه.» گفت،  گلى گف
ــه!» گفت،  «چه  ــه قلب هم خوب «واقعا!» گلى گفت،  «واس
ــا مى دونى...» گلى گفت،  «عمر رو هم  جالبه اينارو از كج

زياد مى كنه،  اسپرم  رو هم زياد مى كنه...»
بعد نفس عميقى كشيد و ساكت شد. 

مهندس گفت، «واقعا!»
بالاى سرش كه ظاهر شدم. بوى قهوه بيدارش كرده 
بود. يكى از جمع گفت،  «لال از دنيا نرى صلوات بفرست...» 
ــت درباره گاو مش اسحاق  به مهندس نگاه مى كرد. داش
ــرش را گذاشته بود روى  برايش حرف مى زد. مهندس س

ميز و معلوم نبود صدايش را مى شنود يا نه. 

شلتوك

كارتون خواب

تلويزيون دوگانه سوز شد
ــگ زد و گفت  � ــن روحانى زن پوريـا عالمى: حس

ــريع خودم را رساندم. گفتم  آمبولانس چى بيا كه س
چى شده؟ 

گفت: «دولت از لحاظ تبليغاتى دست تنهاست.»
گفتم: آخى. چرا؟ 

ــور  ــيار بزرگى در كش گفت: «دولت كارهاى بس
ــانه ملى حاضر نيست خدمات دولت را  كرده، اما رس

براى مردم تبيين كند.»
ــيما روش  ــت. صداوس ــم: اينكه طبيعى اس گفت
معكوس دارد. اگر كسى كارى نكند مى گويد او خيلى 
كار مى كند. اگر كسى كار كند مى گويد او خرابكارى 
مى كند. مثلا زمان خاتمى،  طفلك اين همه كار كرد، 
ــيما هى مى گذاشت توى كارش. بعد  منتها صداوس
ــت ايران را از  دولت اصلاحات زور بزرگى زد و توانس
ــدم به صادركننده گندم تبديل كند،  واردكننده گن
اسمش را هم گذاشتند جشن گندم. بعد فكر مى كنى 
ــرد؟ برنامه راز بقا پخش كرد، تا  تلويزيون چى كار ك

معلوم شود بقا بهتر از باقى مسايل است. 
ــى داد و نت  ــرش را تكان م ــت س ــى داش روحان

برمى داشت. 
ــه تراز چى چى  ــن دوره خاتمى بود ك ــم: اي گفت
اقتصادى كشور از تراز چى چى اقتصادى هشت سال 
هاشمى بالاتر بود، تورم مهار و قيمت ها ثبات داشت، 
منتها تلويزيون يك طورى نشان مى داد كه انگار همه 
ــه آب  ــت و مجلس و مطبوعات دارند كاسه كاس دول

مى ريزند به آسياب دشمن. 
روحانى نوك مداد را تراشيد و يادداشت كرد. 

ــورى گزارش  ــژاد يك ط ــم: دوره احمدى ن گفت
مى دادند كه انگار كمر همت بسته اند و دارند كشور 
ــد داشتند  ــال معلوم ش ــازند. بعد هشت س را مى س
ساخت وپاخت مى كردند. بعد هم مشخص شد سوراخ 
ــوراخ لايه ازن  اقتصادى باقى مانده از مهرورزى از س

بزرگ تر است.  
روحانى گفت: حالا من چى؟ گفتم: هيچى. 

روحانى گفت: آيا از لحاظ فلسفى، كاچى بهتر از 
هيچى؟ 

ــد گاز آمبولانس را گرفتم و  بحث كه فلسفى ش
زدم به افق. 

 بهمن كشاورز
 حقوقدان

 احمد غلامى

 پيامك هاى صبح شنبه

سيدشهاب الدين طباطبايى: آنچه  نداى درونمان مى گويد 
را از ترس قضاوت مردم ناديده نگيريم. امروز روزى است كه 

نبايد از قضاوت مردم بترسيم.
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